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احكام استقبال قبله

مقدمه
1) معناى لغوى و اصطلاحى استقبال و قبله

ــه كلمه استقبال، «ق ب ل» مى باشد. فعل «إستقبل» به  ريش
ــدن است و به عنوان مثال وقتى  معناى رو كردن و مواجه ش
ــى ء»، يعنى: به چيزى رو كرد و  گفته مى شود: «إستقبل الش

ــرد.(1) همچنين به معناى  ــمت چيزى ك ــا: رويش را به س ي
ــد و  ــواز رفتن هم مى باش به ديدار و ملاقات رفتن و يا پيش
ــتقبالاً» و اين بدان  ــتقبلوا الشهر إس ــت: «لاتس مثلاً آمده اس
ــت كه در روزه گرفتن بر رمضان پيشى نگيريد و به  معنا اس
پيشواز آن نرويد و بر آن تقدم مجوييد.(2) در نتيجه استقبال 
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ــت به چيزى يا كسى و يا به  به معناى مواجه و رو كردن اس
ــل خود ديدن.(3)  ــى را در مقاب عبارت ديگر چيزى يا كس
مخالف و ضد استقبال نيز «استدبار» است كه بالتبع معنايش 

پشت كردن به چيزى يا كسى مى شود.(4)
ــه استقبال مى باشد- نيز در لغت به  كلمه «قبله»- كه هم ريش
ــت كه مستقبل (استقبال كننده) در  معناى هيئت و حالتى اس
آن قرار دارد.(5) اما معناى اصطلاحى قبله بنابر تعريف فقها 
ــت: «آن چيزى كه بدان استقبال مى شود»(6)  بدين قرار اس
ــدان رو مى كند و مقابل  ــى ب ــا به عبارت ديگر آنچه كس و ي
خود قرار مى دهد. البته غالب فقها به دليل روشنى و وضوح 
ــى اين چنينى براى قبله امتناع نموده و تنها  مطلب، از تعريف
به بيان مصداق عينى و خارجى آن پرداخته اند كه عبارت از 
همان كعبه مى باشد. البته اين به دليل غلبه اين فرد و مصداق 
ــت كه  ــد و جايى اس ــه در عالم خارج و واقع مى باش از قبل
ــتقبال  ــلمانان عالم بدان اس هر روز حداقل پنج بار تمام مس

ــور جاريه خود  ــلاوه مواقع ديگر كه براى ام ــد (به ع مى كنن
ــد). بنابراين غالب فقها اگر  ــه ذبح رو به آن مى نماين از جمل
ــند، آن را عيناً  به تعريف اصطلاحى و بيان قبله پرداخته باش

برابر با كعبه ذكر مى كنند.(7)
ــتقبال قبله»  در نهايت مى توان چنين گفت كه مقصود از «اس

(و يا به اختصار «استقبال») رو كردن به كعبه مى باشد.
2) جايگاه و ضرورت بحث

بحث استقبال در بخش عبادات از فقه اسلامى مطرح و مورد 
بررسى قرار گرفته است. فقها در باب عبادات پس از تعريف 
و بيان دو اصطلاح استقبال و قبله، به تشريح مواضع و موارد 
اجرا و اعمال و البته حكم تكليفى آنها مى پردازند. البته بايد 
خاطر نشان كرد كه اين موارد و مواضع، ذيل ابواب مختلف 
ــت (مانند: صلاة، ذبح، حج،  ــده اس بخش عبادات مطرح ش
ــارات و ...). اما ضرورت و اهميت اين بحث بدان جهت  طه
ــتقبال داراى حكم حرمت و  ــوارد اس ــت كه در برخى م اس

وجوب مى شود و گاهى هم به عنوان يكى از شرايط صحت 
ــاز) و در صورت  ــردد (مثلاً در نم ــل عبادى تلقى مى گ عم
ــق ضوابط آن، عمل  ــدم انجام صحيح و مطاب ــدان و يا ع فق
ــويى ديگر در برخى موارد  ــاد مى يابد. از س عبادى فرد فس
ــوع آن مخل انجام صحيح عمل عبادى مى گردد (مثلاً در  وق
طواف). از اين رو بايد به طور دقيق آن را مورد بررسى قرار 
داد و با كاوش در ادله و همچنين استقصا آراء فقهاى مذاهب 
ــلامى، موارد ذكر شده آن در احكام استخراج و حكم بار  اس

شده بر آن را در هر مورد كشف نمود.

موارد و مواضع استقبال و حكم پيرامون آن
استقبال قبله در فقه اسلامى، در مواضع مختلف، چهار حكم 
ــتحباب، كراهت و  به خود مى بيند كه عبارتند از وجوب، اس
ــتقبال قبله در مكان و زمان و يا  حرمت. به عبارت ديگر اس
ــاوت پيدا مى كند. در  ــن انجام عملى خاص، حكمى متف حي
ــوارد و مواضعى را ذكر مى كنيم كه  ــه به طور جداگانه م ادام

استقبال عنوان واجب، مستحب، مكروه و حرام مى يابد:
1) وجوب

شامل پنج مورد است:
الف) در حال نماز 

در نمازهاي واجب يوميه و قضاي آنها، نماز احتياط، سجده 
و تشهد فراموش شده و همچنين تمام نمازهاي واجب ديگر 
استقبال واجب است. در اين مورد علاوه بر اخبار وارده،(8) 
ــده است.(9) به بيان ديگر استقبال يكى  ادعاى اجماع نيز ش
از مقدمات نماز محسوب مى گردد. اين مقدمه از نوع مقدمه 
شرعى (يا شرط شرعى) است(10) و آن نوعى مقدمه است 
ــده است.  ــارع، مقدمه عملى واجب تعيين ش ــط ش كه توس
ــرعى مقدمه به تبعيت از ذى  بنابراين چه معتقد به وجوب ش
ــان) و چه اعتقاد به وجوب  ــيم (قول اكثر اصولي المقدمه باش
ــيم،(11) وجوب انجام آن ثابت  ــته باش صرفاً عقلى آن داش
ــورد از اين نمازهاى واجب عبارتند از: نماز  مى گردد. دو م
ــره بايد بجاى  ــاء كه در حج و عم ــواف و نماز طواف نس ط
ــوند و اصلاً صحت حج يا عمره منوط و وابسته به  آورده ش
ــت كه در اين دو  ــد و بديهى اس انجام صحيح اين دو مى باش
نماز نيز بايد استقبال صورت گيرد و به عبارت ديگر استقبال 

در حين اين دو نماز هم واجب است.
ــت. برخى  ــتحبي، ميان فقها اختلاف اس اما در نمازهاي مس
رعايت قبله را واجب مى دانند(12) و به نوعى شرط صحت 
ــى آن را در  ــاب مى آورند. اما برخ ــتحبى به حس ــاز مس نم
نمازهاى مستحبى و نوافل مستحب مى دانند.(13) بعضي از 
ايشان نيز به طور كلى حكم بر عدم وجوب آن داده اند.(14) 
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ــده است  اما براى هر يك از اقوال فوق، ادله اى نيز آورده ش
كه اهم آنها از اين قرار است:

ــمَّ وَجْهُ االله»  ــريفه «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَ ــتحباب: آيه ش 1. بر اس
(بقره، 115) كه به روشنى بر مطلق ندب و استحباب دلالت 

دارد. (15)
ــال نماز  ــر به هر ح ــل مورد نظ ــوب: چون عم ــر وج 2. ب
ــوب مى گردد (ولو مستحبى) بنابراين به مانند هر نماز  محس
ــرايط و ضوابط آن رعايت و انجام گردد، تا  ديگرى بايد ش
ــرايط و ضوابطى كه  بتوان عنوان نماز را بر آن حمل كرد. ش
ــطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ  ــاس كتاب (مانند: «فوََلِّ وَجْهَكَ شَ براس
ــطْرَهُ» (بقره، 144))، سنت  ُّوا وُجُوهَكُمْ شَ وَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فوََل
ــلم) به طور دائم  ــى (كه پيامبر(صلى االله عليه و آله و س عمل
ــد و مى فرمودند:  ــه قبله ادا مى كردن ــاى نافله را رو ب نمازه
«صلوا كما رأيتمونى أصلى») و البته اجماع فقها، يقيناً يكى 
ــد.(16) در اين صورت اگر در نماز  ــتقبال مى باش از آنها اس
ــتحبى رعايت استقبال نگردد، نماز مذكور داراى يكى از  مس

شرايط صحت نبوده و باطل است.(17)
ــهرت  ــراً اين قول ميان فقها از ش ــا وجود امكان: ظاه 3. ب

بيشترى برخوردار است.(18)
ــاز كه اختلافى در  ــتقبال به قبله در نم ــورد توجه و اس در م
ــود امكان» را هم  ــت، غالب فقها قيد «وج ــوب آن نيس وج
ــخص نمازگزار به  ــه كرده اند؛(19) بدين معنا كه اگر ش اضاف
ــته باشد (مثلاً  دليلى، امكان توجه به قبله برايش وجود نداش
ــدن  ــتادن و يا حتى رو به قبله ش به خاطر بيمارى توان ايس
ــد و يا مثلاً فردى در فضايى كوچك طورى  ــته باش را نداش
ــده باشد كه در آن امكان استقبال برايش موجود  محبوس ش

نباشد)، در همان حال به اقامه نماز خود مى پردازد.
ــود كه اگر  اما قبله براى نمازگزار به اين ترتيب تعيين مى ش
ــد و يا بنابر قول برخى فقها(20)  ــجد الحرام باش فرد در مس
ــم ببيند، قبله برايش همان كعبه است. در اين  كعبه را به چش
ــت(21) و همچنين  ــده اس مورد ميان فقها ادعاى اجماع ش
ــده است.(22) اگر  روايات معتبرى نيز در اين مورد وارد ش
ــد، مسجدالحرام برايش به منزله قبله  در داخل حرم مكه باش
است.(23) اگر بيرون از حرم باشد، حرم و شهر مكه برايش 
ــت. در اين مورد نيز ادعاى اجماع شده است.(24)  قبله اس
ــت(25) كه البته  ــده اس و همين طور رواياتى بر آن وارد ش
ــى كرده اند. ــات و اخبار را ضعيف تلق ــى نيز اين رواي برخ

ــود كه آيا فردى  ــت اخير اين بحث طرح مى ش (26) در حال
ــر تنها در جهت حرم قرار  ــه در خارج حرم قرار دارد، اگ ك
ــا خير؟ برخى(27) بر  ــتقبال كفايت مى كند ي گيرد، براى اس
ــن عقيده اند كه مطلقاً كفايت مى كند و اما برخى ديگر(28)  اي

ــب علم با چشم  اين مورد را تنها در صورت عدم امكان كس
ــته اول عموم آيات  ــبت به قبله كافى مى دانند. دليل دس نس
ــرآن (بقره،115و144) و روايات وارده(29) و  مربوطه در ق

همچنين اجماع فقها مى باشد.(30)
ــلاوه بر اين بايد در تعيين قبله به عرف و قول اغلب مردم  ع
ــرد و لزومى بر تحقيق و تفحص كامل و  ــر منطقه اعتماد ك ه
ــلك و شيوه  مفصل در اين مورد وجود ندارد. اين ظاهراً مس

پيامبر اكرم(صلى االله عليه و آله و سلم) مى باشد.(31)
ــرزمينى بايد هنگام نماز توجه  ــق بيان فقها، اهل هر س مطاب
ــوى  به ركن خود (ركنى از اركان چهارگانه كعبه كه رو به س
ــرزمين او دارد) نمايد؛ اهل عراق رو به ركن عراقى، اهل  س
ــامى، اهالى سرزمينهاى غرب  ــوريه رو به ركن ش شام و س
ــن يمانى.(32)  ــل يمن به رك ــه ركن مغربى و اه ــه رو ب مك
ــت كه مقصود از اهالى هر منطقه (مثلاً اهالى  ــايان ذكر اس ش
ــرزمين و اهالى سرزمينهاى غير از آنها  عراق)، اهالى آن س
ــد و در اين مورد مهم سمت و سوى هر سرزمين  نيز مى باش
ــت.(33) همچنين بايد اضافه  ــبت به شهر مكه و حرم اس نس
ــوى مورد نظر در  ــمت و س كرد كه صِرف احتمال رعايت س
ــتقبال كافى است.(34) علاوه  راستاى قبله براى حصول اس
بر اين بايد گفت كه مسجد الحرام و حرم كه براى غيرمشاهد 
كعبه و خارج از حرم قبله محسوب مى گردند، به اين اعتبار 
ــين كعبه  ــن عنوان را يافته اند كه به نوعى نماينده و جانش اي
ــتند، وگرنه مى دانيم كه قبله اصالتاً خود كعبه مى باشد و  هس
در اين مورد نيز اختلافى ميان فقها ديده نمى شود.(35) البته 
ــجد الحرام  برخى از فقها در بيان قبله تنها به ذكر كعبه و مس

پرداخته اند.(36)
در مورد كيفيت و چگونگى استقبال حين نماز نيز بايد گفت: 
ــار وارده(37) بايد تمام بدن  ــر آيات (بقره، 144) و اخب بناب
ــتقبال صدق  ــد، تا بر او عنوان اس ــزار رو به قبله باش نمازگ
ــرط استقبال توجه  نمايد. هرچند كه در آيات و روايات، ش
ــت، اما ساير اعضاى بدن نيز به تبعيت  صورت ذكر شده اس
ــته باشند.(38) البته برخى  ــوى قبله داش از آن بايد رو به س
ــته اند، اما  از اماميه در اين مورد، توجه صورت را كافى دانس
ــتقبال تمام بدن حتى انگشتان پا را بنابر احتياط ضرورى  اس
ــنت، در اين  ــافعى از اهل س ــد.(39) همچنين امام ش مى دانن
ــت كه در يكى از آنها  ــته اس مورد دو رأى مخالف ابراز داش
ــب بالا را تأييد كرده(40) و در يكى ديگر صِرف توجه  مطل

صورت به قبله را كافى دانسته است.(41)
نكته مهم ديگر اينكه استقبال در نمازها، به طور كلى از چه 
ــورد ميان فقها دو قول  ــى ضرورى مى گردد؟ در اين م زمان
ــه برخى از فقها بر اين باورند كه  ــود دارد: قول اول اينك وج
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ــمى عمليات نماز  ــا تكبيرة الاحرام (كه آغاز رس هم زمان ب
است) صورت مى گيرد و از همان زمان واجب مى گردد(42) 
ــر مى كنند.(43)  ــه عنوان دليل بر آن ذك ــى را نيز ب و روايات
ــتقبال از  ــود دارد كه بيان مى دارد: اس ــول ديگرى نيز وج ق
زمان تكبيرة الحرام مستحب است(44) و به رواياتى مخالف 

روايات مورد استناد قول اول، استناد مى شود.(45)
ب) در حال احتضار

ــتش به  ــانه راس ــردِ در حال احتضار را لزوماً بايد روى ش ف
ــت دو پايش را نيز  ــرف قبله گرداند(46) و همين طور پش ط
ــه قبله كرد.(47)  ــبيده اند، رو ب ــد در حالى كه به هم چس باي
ــم داده اند كه  ــتر متأخر) نيز چنين حك ــده اى از فقها (بيش ع
ــت كه اگر بر فرض وى  ــكل اس ــتقبال محتضر به اين ش اس
ــان در  ــمت قبله قرار گيرد.(48) ايش ــيند، رويش به س بنش
ــيند  ــخص محتضر نتواند بر جاى خود بنش صورت اينكه ش
ــديد)، استقبال او را به نحوى كه  (به دليل ضعف و بيمارى ش

پيش تر بيان كرديم مى دانند.(49) 
ــر واجب و  ــل را براى محتض ــا(50) اين عم ــى از فقه برخ
ــته اند و اصلاً بر اين عقيده اند كه براى محتضر  ضرورى دانس
تنها همين استقبال واجب است و موارد ديگر از جمله تلقين 
شهادتين و اقرار به ائمه معصومين(عليهم السلام) مستحب و 
مواردى مانند قرار دادن آهن بر روى سينه محتضر و حضور 
حائض و جنب در كنار وى مكروه مى باشد.(51) ظاهراً اين 
ــد.(52) البته اين وجوب براى  ــهر ميان فقها مى باش قول اش
ــت(53) و با  ــلمانان، به صورت وجوب كفايى اس عموم مس
انجام آن توسط حتى يك نفر، تكليف از ذمه ديگران ساقط 
ــانى كه با  مى گردد. ظاهراً در اين مورد تفاوتى هم ميان كس
ــببى و يا هر نوع رابطه  ــبى و س ــخص محتضر قرابت نس ش
ــدارد و همه در اين مورد  ــرى دارند، با ديگران وجود ن ديگ
ــتند.(54) برخى از فقها نيز وجود دارند(55)  باهم برابر هس

كه استقبال را در اين مورد عملى مستحب مى دانند.
ــتقبال را براى محتضر واجب مى دانند،  ــانى كه اس دليل كس
ــد كه از اخبار صحيح(56)  ــعيرى مى باش روايت ابراهيم الش
ــلام) است(57) و همچنين  و به نقل از امام صادق(عليه الس
ــان به نقل از معاويه بن عمار(58) و يا  روايتى ديگر از ايش
ــتقبال را  ــابه ديگرى كه از ظاهر آنها وجوب اس روايات مش

براى شخص محتضر برداشت مى نمايند. 
ــتقبال در اين مورد حكم  ــته دوم كه بر استحباب اس اما دس
ــتناد كرده اند و همچنين در  ــد به اصل عدم وجوب اس داده ان
ــخ به روايات مورد استناد دسته اول بيان داشته اند كه از  پاس
ــت  ــابه ديگر) به صراحت برداش اين روايات (و روايات مش

وجوب نمى شود و احتمال خلاف آن نيز وجود دارد.(59)

ج) در حال كفن و دفن ميت
ــابه اختلافى كه در مورد استقبال در زمان احتضار ميان  مش
ــتقبال ميت در زمان دفن و  ــت، در مورد اس فقها وجود داش
ــورد؛ عده اى از فقهاى  ــم مى خ قرار دادن در قبر نيز به چش
ــع را واجب و ضرورى  ــتقبال در اين موض بزرگوار(60) اس
ــتحب مى دانند. البته مرحوم  ــده اى ديگر(61) آن را مس و ع
ــه در مورد وجوب  ــا كرده اند ك ــب جواهر چنين ادع صاح
ــتقبال ميت در قبر، اتفاق نظر و اجماع وجود دارد و تنها  اس
صاحب الوسيله آن را مستحب مى داند.(62) اما با دقت نظر 
در آراء و نظرات برخى فقهاى ديگر چنين برداشت مى كنيم 
ــخاص ديگرى نيز حكم  ــيله، اش ــه علاوه بر صاحب الوس ك
ــد. اما با اين حال  ــتقبال ميت در قبر داده ان ــتحباب اس بر اس
ــان،  ــهر ميان ايش با تتبع در آراء فقها درمى يابيم كه قول اش
ــتقبال در اين مورد است. مستند اصلى اين  همان وجوب اس
ــنت است و رواياتى(63) كه از آنها وجوب برداشت  رأى س

مى شود.
كيفيت و چگونگى استقبال ميت در قبر به اين شكل است كه 
وى را بر روى شانه راستش طورى مى خوابانند كه صورت 

و قسمت جلوى بدنش رو به قبله قرار گيرد.(64)
ــل  علاوه بر اين، برخى چنين حكم داده اند كه در هنگام غس
ــا حداقل احوط آن وجوب  ــتقبال او واجب و ي ميت نيز اس
ــت.(65) اما رأى ديگرى نيز يافت مى شود كه آن را تنها  اس
ــتحب تلقى كرده است. دلايل اصلى قول اشهر كه  عملى مس
ــت، يكى اصل عدم وجوب و ديگرى  همان عدم وجوب اس
ــه رأى اول، اصل  ــت، اما معتقدان ب روايتى صحيح(66) اس
ــا جارى و حاكم نمى دانند و مدلول  عدم وجوب را در اينج
ــل  ــتقبال در زمان غس روايت فوق را مُثبت عدم وجوب اس
ــن آن را از نوع وجوب  ــور نمى كنند.(67) همچني ميت تص

عينى مى دانند.(68)
د) در حال نماز ميت 

ــر عدم وجوب آن در اين موضع  ــه برخى از فقها حكم ب البت
ــرط قيام براى صحت  داده و دليل گفته خويش را كفايت ش
نماز ميت بيان داشته اند.(69) اما غالب فقهاى اماميه حكم بر 

وجوب استقبال در حين نماز ميت داده اند.(70)
ــاذات قبله قرار داد،  ــن، ميت را نيز بايد در مح ــلاوه بر اي ع
ــتند و بر او نماز  ــت آن رو به قبله بايس ــا نمازگزاران پش ت

بگزارند.(71)
هـ) در حال ذبح و نحر اسلامى 

ــه گونه اى كه در  ــرعى بايد حيوان ب ــان ذبح و نحر ش در زم
ادامه بحث خواهد آمد، رو به قبله قرار گيرد و در واقع نوعى 
استقبال صورت پذيرد تا گوشت و ساير اعضاى آن حلال و 
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قابل استفاده گردد.(72) در اين مورد اخبار صحيح فراوانى 
وارد(73) و بر آن ادعاى اجماع ميان فقها شده است.(74)

ــتقبال مذبوح در  ــنت اس اما در مقابل در ميان فقهاى اهل س
حين ذبح واجب نيست و تنها استحباب دارد.(75) مستند اين 
ــان نيز سنت نبوى و برخى روايات وارده از پيامبر  قول ايش
ــلم) در مورد ذبح و وضعيت  ــى االله عليه و آله و س اكرم(صل

ذبيحه اى است كه بدون استقبال ذبح شده است. (76)
برخى از فقها بر اين عقيده اند كه در مورد ذبح هم قيد وجود 
امكان براى وجوب استقبال ضرورى است و به عنوان مثال 
ــده امكان و  ــد و ذبح كنن ــوان مورد ذبح متمرد باش اگر حي
توانايى كنترل آن را نداشته باشد، استقبال از وجوب مى افتد 
ــاير  ــت و س ــرايط و ضوابط ذبح، گوش و با رعايت ديگر ش
ــت.(77) بر اين  ــتفاده اس ــاى مذبوح حلال و قابل اس اعض
ــتقبال و حتى در  ــر جواز عدم اس ــز رواياتى دال ب مورد ني
صورت ناچارى استدبار قبله وارد شده است.(78) همچنين 
ــدون عمد و قصد،  ــى و ب ــخص ذابح از روى فراموش اگر ش
ــد، نيز باز با  ــوح را رو به قبله نكن ــگام ذبح، حيوان مذب هن
وجود ترك عمل واجب استقبال، اجزاى حلال مذبوح قابل 
ــر نيز رواياتى  ــود.(79) بر اين مورد اخي ــتفاده خواهند ب اس
ــتند رأى فوق قرار داد. يافت مى گردد كه مى توان آنها را مس

(80) علاوه بر اين روايات، صاحب جواهر نيز بر اين رأى، 
ادعاى اجماع ميان فقهاى اماميه نموده است.(81) در مورد 
ــتقبال حيوان  ــت كه صِرف اس ذبح و نحر، قول اقوى آن اس
ــتقبال  ــت.(82) اما عده اى از فقها بنابر احتياط اس كافى اس

شخص ذابح را نيز لازم مى دانند.(83)
ــتقبال حيوان نيز بدين گونه است كه قسمت جلوى  شيوه اس
بدن او و از جمله محل ذبح و يا نحر، رو به قبله قرار گيرد و 
اين حالت تا پس از اتمام عمليات ذبح يا نحر ادامه پيدا كند.

(84) با اين حال قول ضعيفى نيز وجود دارد؛ مبنى بر اينكه 
ــت كه تمام بدن حيوان (قسمت جلوى بدن او) رو  لازم نيس
به قبله قرار گيرد، بلكه صِرف استقبال محل ذبح و يا نحر او 
كفايت مى كند.(85) اما مستند قول اشهر (قول اول) علاوه بر 
عمل به اصل، روايات وارده(86) است كه تمام اين روايات 
به صورت مطلق هستند و تمام بدن ذبيحه را مد نظر دارند و 
نمى توان بدون وجود قرينه آنها را منصرف به تنها بخشى از 
بدن حيوان كه همان گردن (محل ذبح يا نحر) است، دانست 

و اين اطلاق را از ميان برداشت.(87)
2) استحباب 

ــد، اما به عنوان نمونه برخى از  شامل موارد فراوانى مى باش
مهم ترين مواضع آن را ذكر مى كنيم:

الف) در حال دعا

ــته باشد و چه  ــت كه دعا چه به صورت نشس ــتحب اس مس
ــرد.(88) دليل اين ادعا نيز  ــتاده، رو به قبله صورت گي ايس
ــت. ــت كه ذيل باب قبله ذكر گرديده اس روايات فراوانى اس
ــند، به  ــاً به صورت عام مى باش ــن روايات كه غالب (89) اي
ــتقبال را در زمان بهترين مجالس و  ــتحباب اس طور كلى اس
شايسته ترين مواضعى كه فرد قرار مى گيرد، ثابت مى نمايند.

(90)
ب) در حال قضاوت

مستحب است كه قاضى وقتى در مقام قضا قرار مى گيرد، رو 
به قبله داشته باشد.(91) در اين مورد مستند فقها روايتى از 
ــلم) است كه فرموده اند:  پيامبر اكرم(صلى االله عليه و آله و س
«خير المجالس ما استقبل به قبله»(92) و از آنجا كه مجلس 
ــت، بنابراين  قضا هم از مهم ترين و باارزش ترين مجالس اس

شايسته است كه استقبال در مورد آن رعايت شود.
ج) در حال ذكر

ــل، همان رواياتى  ــات اين مورد و موارد ذي ــده دليل اثب عم
ــتقبال قبله در هنگام نشستن و  ــت كه مثبت استحباب اس اس
اصلاً به طور كلى هر حالتى است كه انسان در آن قرار دارد 
ــتند  و اين مورد و موارد ذيل از بهترين مواقع و حالاتى هس
ــان در آنها قرار مى گيرد و به طريق اولى استقبال در  كه انس

آنها مستحق پاداش است.
د) در حال تعقيب نماز
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هـ) در حال سجده شكر
و) در حال سجده واجب قرآن

پس از خواندن آيات سجده دار قرآن.
ز) در حال قرائت قرآن 

ح) در حال نشستن به طور مطلق
ــتن (و بلكه هر حالتى  ــتقبال به طور كلى در زمان نشس اس
ــتحب است؛ به جز در موارد و  كه فرد در آن قرار دارد) مس

مواضعى كه استقبال حرام يا مكروه باشد.(93)
ط) پيش از شروع طواف

ــروع طواف به دور كعبه،  ــتحب است كه فرد پيش از ش مس
ــه نمايد. در واقع از آنجا كه وى طواف خود را از  رو به قبل
محاذات و مقابل حجرالاسود آغاز مى نمايد، هنگام استقبال 
ــتند اين حكم  در اين مورد نيز رو به حجر مى كند.(94) مس

نيز روايات وارده در اين باب است.(95)
3) كراهت 

شامل مواردى است كه در ادامه نمونه هاى مهمى از آن بيان 
مى گردد:

الف) در حال جماع(96)
ب) در حال پوشيدن شلوار و پايين تنه(97)

ج) به طور كلى در هر حالى كه به نوعى با استقبال منافات 
داشته باشد(98)

4) حرمت
موارد و مواضع زير را دربر مى گيرد:

الف) هنگام تخلى 
ــدون اختلاف حرام  ــول و غائط، ب ــتقبال هنگام تخلى ب اس
ــتقبال، شخص نبايد نسبت  ــت. در اين مورد علاوه بر اس اس
ــتدبار هم داشته باشد.(99) عمده دلايل اين حكم  به قبله اس
ــن است كه  به جز اجماع(100) رواياتى صحيح و البته روش
ــتدبار در هنگام تخلى  ــتقبال و اس به صراحت بر حرمت اس
ــنت نيز  ــراً در ميان فقهاى اهل س ــت دارند.(101) ظاه دلال
ــتدبار اجماع وجود دارد(102) و  ــتقبال و اس بر حرمت اس
ــد روايت نبوى(103) را  ــن علاوه بر اين اجماع، چن همچني
ــتناد اين حكم خود قرار داده اند كه از ظاهر اين  هم مورد اس

روايات حرمت اين عمل برداشت مى شود.
ــتدبار در صورتى براى  ــتقبال و اس ــت كه اس ــده اس بيان ش
ــت كه محل انتخاب شده  ــخص در هنگام تخلى حرام اس ش
براى آن طورى باشد كه براى شخص امكان گردش از سوى 
ــتدبار) فراهم  ــتقبال رخ دهد و نه اس ــه (طورى كه نه اس قبل
باشد و در غير اين صورت، اگر به عنوان مثال فضا كوچك 
باشد، حرمتى متوجه شخص نخواهد بود.(104) البته برخى 
از فقها در اين باب بحثى ديگر مطرح كرده اند، بدين قرار كه 
اگر شخصى وارد خانه اى شود كه محل تخلى (آبريزگاه) آن 
ــد كه يا رو به قبله باشد و يا پشت  ــاخته شده باش طورى س
به آن و در آن خانه آبريزگاه ديگرى هم موجود نباشد، فرد 
ــام دهد و حرمتى متوجه  ــد در آن عمل خود را انج مى توان
ــا اگر اين آبريزگاه در بيابان و يا زمينى  او نخواهد بود و ام
ــرد امكان انحراف  ــد و براى ف ــته باش افتاده و باز قرار داش
ــى در آبريزگاه مذكور  ــد، تخل و گردش از قبله موجود باش
ــان كرد  مكروه خواهد بود.(105) با اين حال بايد خاطر نش
ــت و فقهاى اماميه تفاوتى  ــتثنايى اس كه اين حكم نادر و اس
ــده اند و مطلق اضطرار و يا عدم  ميان اين دو مورد قائل نش

امكان انحراف از قبله را بيان داشته اند.(106)
در اين مورد فقهاى عامه نظرى مخالف ابراز كرده اند. برخى 
ــتقبال و استدبار را حرام  ــان(107) به طور مطلق اس از ايش
ــه اين معنا كه تفاوتى ميان حالت عادى با حالت  مى دانند. ب
ــتند. اما برخى  اضطرار و قرار گرفتن فرد در بيابان قائل نيس
ــتقبال و استدبار فرق قائل شده اند و در  ديگر(108) ميان اس
ــمت قبله و يا  ــالات خاص مثل عدم امكان گردش از س ح
ــد و در اين صورت  ــتقبال را حرام مى دانن ــرار، تنها اس اضط
حرمتى براى استدبار قائل نيستند. علاوه بر اين برخى(109) 
نيز مطلقاً استقبال و استدبار را در هر حالتى در زمان تخلى 

و در صورت وجود عذرى جايز مى دانند.
مقصود از استقبال و استدبار در اين بحث استقبال و استدبار 
ــمت جلويى بدن فرد است و اين قسمت نبايد رو به قبله  قس
ــت به آن باشد و حرمت متوجه اين امر است. اما از  و يا پش
باب احتياط عورت شخص نيز در هنگام تخلى نبايد نسبت 
ــتقبال و يا استدبار داشته باشد.(110) رو به قبله  به قبله اس
ــت به قبله بودن فرد را بايد عرف تشخيص دهد و اگر  و پش
ــخيص  ــتن فرد را اين چنين تش ــمت نشس عرف موضع و س
نداد، كفايت مى كند، همچنين امكان و يا عدم امكان انحراف 
ــى نيز همين عرف  ــرد را از قبله در هنگام تخل ــردش ف و گ

تشخيص مى دهد.(111)
ــلاوه بر اين برخى از فقها بحث ديگرى را ذيل اين عنوان  ع
ــتنجاء (كه  ــتبراء و اس مطرح كرده اند و آن اينكه در زمان اس
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عمل تخلى به اتمام رسيده است) نيز استقبال از باب احتياط 
ــهور ميان  ــت.(112) البته اين حكمى فراگير و مش حرام اس
ــدان اعتنايى  ــاى ديگر ب ــوب نمى گردد و فقه ــان محس ايش

نكرده اند.
ب) هنگام طواف

ــه از حالت طواف (كه  ــر فرد به هنگام طواف به دور كعب اگ
بايد شانه چپ فرد رو به كعبه باشد) خارج گردد و استقبال 
نمايد و روى خود را طورى به سمت كعبه بگرداند كه اطلاق 
ــتقبال بر آن صورت گيرد، طواف او باطل است و علاوه  اس
ــت.(113) البته  ــده اس ــن مرتكب عمل حرامى هم ش بر اي
ــتدبار را در زمان طواف عملى  ــتقبال و يا اس غالب فقها اس
ــخص  حرام نمى دانند. اما چون همگى اتفاق نظر دارند كه ش
طواف كننده در تمام مدت طواف بايد كعبه را در سمت چپ 
ــرايط  ــد و اين مورد را به عنوان يكى از ش ــته باش خود داش
ــتقبال و  ــى مى كنند و از آنجا كه اس ــت طواف وى تلق صح
استدبار به نوعى مخل اجراى اين شرط هستند، بنابراين در 
ــير (از جمله استقبال و استدبار) تنها  صورت انحراف از مس
رأى بر بطلان طواف مى دهند و انجام دوباره آن را ضرورى 
ــم ميان عمدى يا  ــه در اين مورد فرقى ه ــد(114) ك مى دانن
سهوى و يا از روى خطا بودن استقبال نيست. همچنين دسته 
ديگرى از فقها نيز در صورتى كه فرد نسبت به كعبه استقبال 
ــتدبار پيدا كند، اين انحراف و پيشروى احتمالى وى  و يا اس

ــاب نمى آورند و  ــواف وى به حس ــزء ط ــال را ج در آن ح
معتقدند كه اخلالى در صحت طواف ايجاد نمى شود.(115)

نتيجه گيرى
در مورد قبله و جهت مسلمان نسبت به آن، دو حالت متصور 
ــتقبال (رو به قبله بودن) و استدبار (پشت به قبله  ــت: اس اس
ــى مواضع و موارد مختلفى  بودن). در اين پژوهش به بررس
ــك وضعيت مكلف  ــادى پرداختيم و در هر ي در اعمال عب
ــى نموديم. در برخى موارد مكلف  ــبت به كعبه را بررس نس
ملزم به استقبال است و در برخى ديگر از اين كار نهى شده 
ــده است.  ــتقبال در حين انجام آن عمل حرام اعلام ش و اس
ــتحب و يا احياناً مكروه اعلام  ــتقبال مس در مواردى نيز اس
ــتقرائى كه صورت گرفت  ــت. گفتنى است بنابر اس شده اس
ــتر حكم وجوب  ــيديم كه در عباديات بيش ــن نتيجه رس بدي
ــان كرد  ــت. البته بايد خاطر نش ــتقبال تعلق گرفته اس به اس
ــتقبال حكم وجوب يا استحباب به  در مورد مواضعى كه اس
ــلامى اختلافهايى نيز  خود مى گيرد، ميان فقهاى مذاهب اس
ــم مى خورد و اين اختلاف در مورد استقبال در زمان  به چش

احتضار و همچنين ورود ميت به قبر به اوج خود مى رسد.

1. لسان العرب، ج11، ص537.
2. همان.

3. مجمع البحرين، ج3، ص454. 
4. لسان العرب، ج11، ص538.

ــام، ج3،  ــف اللث ــن، ج3، ص456؛ كش ــع البحري 5. مجم
ص128.

6. همان؛ رياض المسائل، ج3، ص111.
ــكام، ج1، ص26؛ مختلف  ــه، ص95؛ قواعد الأح 7. المقنع

الشيعه، ج1، ص76.
8. وسائل الشيعه، ج3، ص214.

9. كشف اللثام، ج3، ص150؛ جواهر الكلام، ج8، ص2.
10. كفاية الاصول، ص128.

ــول، ج1،  ــن الأص ــه، ج2، ص350؛ قواني ــول الفق 11. اص
ص103.

12. النهايه، ج1، ص62؛ الجامع للشرايع، ص62.
ــالك الافهام، ج1،  ــاد الاذهان، ج1، ص244؛ مس 13. ارش

ص159؛ مجمع الفائدة، ج2، ص60.

14. شرائع الإسلام، ج1، ص67؛ الوسيله، ص86.
15. جامع المقاصد، ج2، ص60.

16. جواهر الكلام، ج8، ص6.
ــه، ج1، ص279، ح857؛ الخلاف،  ــن لايحضره الفقي 17. م

ج1، ص299.
18. كشف اللثام، ج3، ص150.

ــرائع الإسلام، ج1، ص52؛  ــوط، ج1، ص77، ش 19. المبس
الوسيله، ص85؛ قواعد الاحكام، ج1، ص252.

20. المهذب، ج1، ص84؛ شرائع الإسلام، ج1، ص51.
21. المهذب البارع، ج1، صص306و307.

22. همان.
ــيله،  الوس ــم، ص60؛  المراس ــه، ج1، ص285؛  النهاي  .23

ص85.
24. الخلاف، ج1، ص295.
25. روض الجنان، ص189.

26. كشف اللثام، ج3، ص132.
27. كتاب الصلاة، ج1، ص135.
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ــدة، ج2، ص58؛  ــان، ص189؛ مجمع الفائ 28. روض الجن
رياض المسائل، ج3، ص111.

29. وسائل الشيعه، ج3، ص228، ح1.
30. كتاب الصلاة، ج1، ص136.

31. همان، ج1، ص140.
ج1،  ــدروس،  ال ص251؛  ج1،  ــكام،  الاح ــد  قواع  .32

ص159.
33. جامع المقاصد، ج2، ص53.
34. شرح اللمعة، ج1، ص500.

35. كشف اللثام، ج3، 133.
36. المقنعه، ص95؛ غنية النزوع، ص494.

37. وسائل الشيعه، ج3، ص218، ح2؛ ج4، ص673، ح1.
ــكام، ج1، ص26؛ تذكرة الفقهاء، ص100؛  38. تحرير الاح
ذكرى الشيعه، ص164؛ كشف اللثام، ج3، صص138و139.

39. العروة الوثقى، ج2، ص311.
40. المجموع، ج3، ص192؛ فتح العزيز، ج3، ص222.

41. همان.
ــرائر، ج1، ص336؛  ــع المقاصد، ج2، ص66؛ الس 42. جام

كتاب الصلاة، ج1، ص144.
43. وسائل الشيعه، ج3، ص241.

ــائل، ج3،  44. مدارك الاحكام، ج3، ص148؛ رياض المس
ص150.

45. وسائل الشيعه، ج3، ص240.
46. المقنعه، ص76.

47. المهذب، ج1، ص53؛ الهدايه، ص30.
48. العروة الوثقى، ج2، ص19؛ كتاب الطهارة، ج8، ص28.

49. همان.
50. شرائع الإسلام، ج1، ص229؛ المقنعه، ص76؛ الدروس، 

ج1، ص102.
51. الوسيله، ص62.

52. جواهر الكلام، ج4، ص6.
53. مسالك الأفهام، ج1، ص78.

54. همان.
ــرائر، ج1، ص158؛ ارشاد الأذهان، ج1، ص229؛  55. الس

الخلاف، ج1، ص691؛ كشف الرموز، ج1، ص86.
56. مختلف الشيعه، ج1، ص381.

57. وسائل الشيعه، ج2، ص662، ح2625.
58. تهذيب الاحكام، ج1، ص285، ح834.

59. مختلف الشيعه، ج1، ص382.
ــه،  ــوط، ج1، ص184؛ الهداي ــه، ص12؛ المبس 60. المقنع
ــه، ج1، ص108؛ المهذب، ج1،  ــن لايحضره الفقي ص27؛ م

ص63؛ جامع المقاصد، ج1، ص436.
ــرائر، ج1، ص158؛ ارشاد الأذهان، ج1، ص229؛  61. الس

الوسيله، ص60.
62. جواهر الكلام، ج5، ص296.
63. وسائل الشيعه، ج2، ص882.

64. المبسوط، ج1، ص183؛ جواهر الكلام، ج5، ص297؛ 
جامع المقاصد، ج1، ص436.

ــروة الوثقى، ج2،  ــائل، ج2، ص157؛ الع ــاض المس 65. ري
ص19؛ جواهر الكلام، ج4، ص8.

66. وسائل الشيعه، ج2، ص688، ح2.
67. رياض المسائل، ج2، ص157.

68. همان.
ــع المقاصد، ج2،  ــد الاحكام، ج1، ص253؛ جام 69. قواع

ص62.
ــدروس، ج1، ص158؛  ال ــوط، ج1، ص184؛  المبس  .70

مسالك الأفهام، ج1، ص159؛ مجمع الفائدة، ج2، ص57.
71. الوسيله، ص118.

ــاد  ــرائر، ج3، ص106؛ ارش 72. النهايه، ج1، ص583؛ الس
ــدروس، ج2، صص412و413؛  ــان، ج2، ص108؛ ال الأذه

رياض المسائل، ج12، ص100.
73. وسائل الشيعه، ج16، ص324.

ــكلام، ج36،  ــر ال ــام، ج3، ص154؛ جواه ــف اللث 74. كش
ص110.

ــر المزنى، ص284؛  ــاب الأم، ج2، ص239؛ مختص 75. كت
ــاج، ج4، ص272؛  ــى المحت ــوع، ج8، ص409؛ مغن المجم
المدونة الكبرى، ج2، ص66؛ بداية المجتهد، ج1، ص435.

ــن ماجه، ج2،  ــنن اب ــى داود، ج3، ص95؛ س ــنن اب 76. س
ص1043؛ السنن الكبرى، نسائى، ج9، ص285.

ــالك الأفهام، ج1، ص160؛ رياض المسائل، ج12،  77. مس
ص100.

78. وسائل الشيعه، ج16، ص317.
79. النهايه، ج1، ص583؛ ارشاد الأذهان، ج2، ص108.

80. وسائل الشيعه، ج16، ص266.

81. جواهر الكلام، ج36، ص111.
ــرح اللمعة، ج7، ص215؛  ــدروس، ج2، ص413؛ ش 82. ال

جواهر الكلام، ج36، صص112و113.
ــائل، ج12،  ــروة الوثقى، ج2، ص312؛ رياض المس 83. الع

ص101.
ــرح اللمعة، ج7،  ــائل، ج12، ص101؛ ش ــاض المس 84. ري

ص215.
85. همان.
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86. وسائل الشيعه، ج16، ص323.
87. رياض المسائل، ج12، ص101.

88. المبسوط، ج8، ص90.
89. وسائل الشيعه، ج3، ص236.

90. كشف اللثام، ج3، ص154.
ــام، ج3،  ــف اللث ــكام، ج1، ص252؛ كش ــد الاح 91. قواع

ص154.
92. المبسوط، ج8، ص90؛ وسائل الشيعه، ج3، ص238.

93. الوسيله، ص85؛ النهايه، ج1، ص286.
ــر  ــوط، ج1، ص356؛ جواه ــه، ص400؛ المبس 94. المقنع

الكلام، ج19، ص291.
95. وسائل الشيعه، ج13، ص357.

96. كشف الغطاء، ج1، ص219.
97. العروة الوثقى، ج2، ص313.

98. همان.
ــه، ج1، صص9و10؛ المهذب، ج1، ص41؛ قواعد  99. النهاي

الاحكام، ج1، ص180؛ مسالك الأفهام، ج1، ص28.
100. الخلاف، ج1، ص103.

ــتبصار، ج1،  ــكام، ج1، ص25؛ الاس ــب الاح تهذي  .101
ص47.

102. كتاب الأم، ج1، ص22.
103. السنن الكبرى، بيهقى، ج1، ص91.

104. النهايه، ج1، ص10.
105. المقنعه، ص41.

106. السرائر، ج1، ص96.
ــة المجتهد، ج1،  ــأ، ج1، ص193؛ بداي ــاب الموط 107. كت
ــذى، ج1، ص14؛ المدونة الكبرى، ج1،  ــنن الترم ص84؛ س

ص7؛ مجمع الزوائد، ج1، ص205.
ــار، ج1،  ــل الأوط ــارى، ج2، ص277؛ ني ــدة الق 108. عم

ص94.
109. المقدمات، ج1، ص64.

110. رياض المسائل، ج1، ص200.
111. جواهر الكلام، ج2، ص7.

112. العروة الوثقى، ج2، ص312.
113. كشف الغطاء، ج1، ص219.

ج1،  ــدروس،  ال ص426؛  ج1،  ــكام،  الاح ــد  قواع  .114
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ج6، ص534.
115. المبسوط، ج1، ص356؛ كتاب الحج، ج4، ص336.

ــة آل البيت  ــانى، كفاية الاصول، قم، مؤسس 1. آخوند خراس
عليهم السلام لإحياء التراث، چاپ اول، 1409ق.

ــة النشر الإسلامى  ــرائر، قم، مؤسس 2. ابن ادريس حلى، الس
التابعة لجماعة المدرسين، چاپ دوم، 1410ق.

ــنن ابى  داود، بيروت، دارالفكر  ــعث سجستانى، س 3. ابن اش
للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول، 1410ق.

ــيله، قم، منشورات مكتبة آية االله  ــى، الوس 4. ابن حمزه طوس
العظمى المرعشى النجفى، چاپ اول، 1408ق.

5. ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بيروت، دارالفكر 
للطباعة و النشر و التوزيع، 1415ق.
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التوزيع، بى  تا.
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العلميه، چاپ اول، 1411ق.
ــروت، دارالمعرفة  ــر المزنى، بي ــماعيل مزنى، مختص 13. اس

للطباعة و النشر، بى  تا.
ــائل الشيعه، قم، مؤسسة آل البيت عليهم  14. حر عاملى، وس

السلام لإحياء التراث، چاپ دوم، 1414ق. 
15. زين الدين ابى على حسن (فاضل آبى)، كشف الرموز، قم، 
مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين، 1408ق.

ــهيد ثانى)، روض الجنان،  16. زين  الدين بن على عاملى (ش
قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بى  تا.

ــرح اللمعة، قم، منشورات مكتبة الداورى، چاپ  17. همو، ش
اول، 1410ق.

ــالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية،  18. همو، مس
چاپ اول، 1413ق.

19. سلار بن عبدالعزيز، المراسم العلويه، قم، المعاونية الثقافية 
للمجمع العالمى لأهل البيت عليهم السلام، 1414ق.

ــيد ابوالقاسم خوئى، كتاب الحج، قم، انتشارات لطفى،  20. س
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چاپ دوم، 1364ش.
21. همو، كتاب الطهارة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام 

للطباعة و النشر، چاپ دوم، بى  تا.
22. سيد على طباطبايى، رياض المسائل، قم، مؤسسة النشر 

الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين، چاپ اول، 1412ق.
ــة آل  ــيد محمد عاملى، مدارك الاحكام، قم، مؤسس 23. س

البيت عليهم السلام لإحياء التراث، چاپ اول، 1410ق.
ــروة الوثقى، قم،  ــيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، الع 24. س
مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين، چاپ اول، 

1417ق.
25. شمس  الدين محمد بن مكى عاملى (شهيد اول)، الدروس، 
قم، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين، بى  تا.

ــيعه فى أحكام الشريعه، قم، مؤسسة آل  26. همو، ذكرى الش
البيت عليهم السلام لإحياء التراث، چاپ اول، 1419ق.

ــاء، اصفهان،  ــف الغط ــف الغطاء، كش ــر كاش ــيخ جعف 27. ش
انتشارات مهدوى، بى  تا.

ــران، دارالكتب  ــكلام، ته ــر ال ــرى، جواه ــيخ جواه 28. ش
الإسلاميه، چاپ دوم، 1365ش.

ــة النشر  ــيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، مؤسس 29. ش
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين، بى  تا.

ــتبصار، تهران، دارالكتب الإسلاميه،  ــيخ طوسى، الاس 30. ش
چاپ چهارم، 1363ش.

31. همو، تهذيب الأحكام، تهران، دارالكتب الإسلاميه، چاپ 
سوم، 1364ش.

ــلامى التابعة  ــر الإس ــة النش ــو، الخلاف، قم، مؤسس 32. هم
لجماعة المدرسين، 1407ق.

ــوط، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء آثار  33. همو، المبس
الجعفرية، 1387ش.

34. همو، النهايه، قم، انتشارات قدس محمدى، بى  تا.
ــر  ــيخ فخرالدين طريحى، مجمع البحرين، مكتب النش 35. ش

الثقافة الإسلامية، چاپ دوم، 1408ق.
ــة النشر  ــيخ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم، مؤسس 36. ش

الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين، بى  تا.
37. شيخ مرتضى انصارى، كتاب الصلاة، قم، المؤتمر العالمى 
بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصارى، چاپ 

اول، 1415ق.
ــيخ مفيد، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة  38. ش

لجماعة المدرسين، چاپ دوم، 1410ق.
39. عبدالكريم رافعى، فتح العزيز، بيروت، دارالفكر للطباعة 

و النشر و التوزيع، بى  تا.
40. علامه حلى، قواعد الاحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامى 

التابعة لجماعة المدرسين، چاپ اول، 1413ق.
41. همو، إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة 

لجماعة المدرسين، چاپ اول، 1410ق.
ــة الإمام الصادق عليه  42. همو، تحرير الأحكام، قم، مؤسس

السلام، چاپ اول، 1420ق.
ــة آل البيت عليهم السلام  43. همو، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسس

لإحياء التراث، چاپ اول، 1414ق.
44. همو، مختلف الشيعه، قم، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة 

لجماعة المدرسين، چاپ دوم، 1413ق.
ــروت، دارإحياء التراث العربى،  ــى، عمدة القارى، بي 45. عين

بى  تا.
ــف اللثام، قم، مؤسسة النشر الإسلامى  46. فاضل هندى، كش

التابعة لجماعة المدرسين، چاپ اول، 1416ق.
ــة النشر الإسلامى  47. قاضى ابن براج، المهذب، قم، مؤسس

التابعة لجماعة المدرسين، 1406ق.
ــك بن انس، كتاب الموطأ، بيروت، دارإحياء التراث  48. مال

العربى، 1406ق.
ــو، المدونة الكبرى، بيروت، دارإحياء التراث العربى،  49. هم

بى  تا.
ــورات جماعة  ــى، مجمع الفائدة، قم، منش 50. محقق اردبيل

المدرسين فى الحوزة العلمية، بى  تا.
ــرائع الإسلام، تهران، انتشارات استقلال،  51. محقق حلى، ش

چاپ دوم، 1409ق.
ــة آل البيت  ــع المقاصد، قم، مؤسس ــق كركى، جام 52. محق

عليهم السلام لإحياء التراث، چاپ اول، 1408ق.
ــاج، بيروت،  ــى المحت ــربينى، مغن ــن أحمد ش ــد ب 53. محم

دارإحياء التراث العربى، 1377ق.
ــافعى، كتاب الأم، بيروت، دارالفكر  54. محمد بن ادريس ش

للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ دوم، 1403ق.
55. محمد بن على شوكانى، نيل الأوطار، بيروت، دارالجيل، 

1973م.
56. محمد بن يزيد قزوينى، سنن ابن ماجه، بيروت، دارالفكر 

للطباعة و النشر و التوزيع، بى  تا.
ــووى، المجموع، بيروت، دارالفكر للطباعة  57. محيى  الدين ن

و النشر و التوزيع، بى  تا.
ــنگى،  ــم قمى، قوانين الأصول، چاپ س ــرزا ابوالقاس 58. مي

بى جا، بى  تا.
59. نورالدين على بن ابى  بكر هيثمى، مجمع الزوائد، بيروت، 

دارالكتب العلميه، 1408ق.
ــم، المطبعة  ــرايع، ق ــعيد حلى، الجامع للش ــى بن س 60. يحي

العلمية، 1405ق.
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